
عطف كتاب

تازه هاى نشر آموت
همين وقت، همين جا

نشر آموت به تازگى چند ترجمه جديد در حوزه ادبيات داستانى منتشر 
كرده كه در ميان آنها آثارى از ديويد البحارى، ايان مك ايوان، مروين پيك 

و يوكو اوگاوا ديده مى شود. در ادامه مرورى بر اين كتاب ها شده است. 

سفر غريب
ــرى در تاريكى و داستان هاى ديگر»   «پس
ــتانى از مروين پيك  عنوان مجموعه داس
است كه با ترجمه ناهيد شهبازى مقدم به 
چاپ رسيده است. مروين پيك نويسنده، 
ــى است كه در  تصويرگر و نقاش انگليس
سال 1911 در چين متولد شد. همان طور 
كه در پيشگفتار كتاب، نوشته جون هريس 
اشاره شده، بيشتر خوانندگان آثار مروين 
ــين برانگيز  پيك، او را با كتاب هاى تحس
ــت او را به عنوان تصويرگرى  ــند. و برخى هم ممكن اس «تايتس» مى شناس
بشناسند كه آثار زيادى با طيفى وسيع دارد. همچنين اشعار جنگى او يا آثار 
منظوم كمدى-سوررئالش خوانندگان زيادى دارد و از اين رو طبقه بندى آثار 
ــتانى كه براى اولين بار در اين  ــانى ممكن نيست، اما شش داس پيك به آس
مجموعه به چاپ رسيده اند، از چند جهت قابل توجهند. اول اينكه هركدام از 
داستان ها به صورت جداگانه داستان هايى خواندنى اند و همچنين اين كتاب 
به عنوان مجموعه اى از سبك هاى متفاوت قابل توجه است. «اما مهم تر از همه 
ــگفت انگيز يك  اينكه، مانند مجموعه عكس هايى فورى از مراحل زندگى ش
انسان، نگاه مسحوركننده اى به درون ذهن نويسنده دارد.» نام داستان هاى اين 
ــفر غريب، درخت نخلى خريدم،  ــرى در تاريكى، س مجموعه عبارتند از: پس

خبره ها، رقص مرگ و همين وقت، همين جا. 

روايتى از دلهره هاى نوجوانى
 «باغ سيمانى» عنوان رمانى از ايان مك ايوان 
ــت كه با ترجمه وحيد روزبهانى منتشر  اس
شده است. داستان هاى مك ايوان جايزه هاى 
ــد و در ايران نيز  ــددى دريافت كرده ان متع
نويسنده اى شناخته شده به شمار مى رود. در 
توضيح مترجم كتاب درباره جهان داستانى 
مك ايوان آمده: «آثار ايان مك ايوان به خاطر 
ــال  ــن ح ــنا و در عي ــازى هاى آش فضاس
ــاده نه  غيرمتعارف، زبانى گويا و روايتى س
فقط توجه مخاطبان، بلكه توجه منتقدان را نيز به خود جلب كرده است. رمان 
ــيمانى كه از زبان پسرى 15ساله نوشته شده، روايتى ساده و دلنشين از  باغ س
ــال است كه براى هر  ــن و س ــردرگمى هاى نوجوانى در اين س كودكى ها و س
خواننده اى آشنا و صميمى است. دلهره ها، تشويش ها، بى تفاوتى ها و رندى هايى 
كه هريك از ما مطمئنا در دوره اى از زندگى مان تجربه كرده ايم، در قلم مك ايوان 
خوش نشسته است.» باغ سيمانى مورد توجه منتقدان بوده و براى مثال نيويورك 
تايمز، آن را «كتابى مبهوت كننده و هراس انگيز» دانسته و بر استفاده درست مك 

ايوان از رئاليسم جادويى تاكيد كرده است. 

عشق و اندوه
 «گاو حيوان تنهايى است»، با عنوان فرعى 
ــتان هاى كوتاه و حقايق پايدار درباره  داس
عشق، اندوه و باقى قضايا؛ عنوان كتابى از 
ــه با ترجمه على  ــت ك ديويدالبحارى اس
ــت.  ــيده اس ــاپ رس ــه چ ــى ب عبدالله
ــن  مهم تري ــه  جمل از  ــارى  ديويدالبح
نويسندگان امروز صرب است كه در سال 
ــون در كانادا  ــده و اكن ــد ش 1948 متول
ــد. آنچه در نگاه اول به اين  زندگى مى كن
كتاب او جلب توجه مى كند، حجم بسيار كوتاه داستان هاى اوست، ويژگى اى 
كه مترجم كتاب درباره آن نوشته: «نوشتن داستان به كوتاه ترين شيوه، آن 
هم با كلماتى تا حد ممكن اندك، ستايش از سكوت نيست، بلكه الگويى است 
ــت همين متن هاست كه  ــان دادن قدرت زبان. نيت نهفته در پش براى نش
وسعت ديد ديويد البحارى و شكوهمندى زبانى اش را نشان مى دهد. با اينكه 
در همين آثار كوتاه، درونمايه هايى مانند پوچى يا مضحكه تلخ، ماليخوليا يا 
شيطنت مى بينيم، ولى پيوسته دقت و روشنى بيان نيز در آنها وجود دارد كه 
نفس خواننده را در سينه حبس مى كند.» در ادامه داستان اول كتاب با نام 
«خواننده» براى آشنايى با ويژگى هاى نثر ديويدالبحارى، مى آيد: «خواننده اى 
كه در جايى از كتاب خودش را گم مى كند، البته كه خود را، هرچند تغيير 
يافته، در جايى ديگر از آن مى يابد. ديرزمانى خود را در آينه كوچكى مى بيند، 
دستى به سبيلش مى كشد، دستى به موهايش كه تا روى دوشش مى رسد. 
پرسيدن ندارد كه احساس خوبى دارد، حتى اكنون، خارج از كتاب. كتاب، باز 
ــدد. دوباره كه به آينه  ــت. خواننده مى رود و آن را مى بن ــده روى ميز اس ش

مى نگرد، در آن هيچ نمى بيند.» 

معادله هاى پروفسور
ــندگان مطرح ژاپنى   يوكو اوگاوا از نويس
است كه تاكنون بيش از 30رمان منتشر 
كرده و چند جايزه ادبى هم دريافت كرده 
است. به تازگى رمان «خدمتكار و پروفسور» 
او با ترجمه كيهان بهمنى در نشر آموت به 
چاپ سوم رسيده است. نام اصلى اين رمان 
ــر شده، معادله  كه در سال 2003 منتش
محبوب پروفسور است و بر اساس داستان 
ــاخته شده است.  اين كتاب فيلمى هم س
اين رمان در ژاپن با استقبال زيادى مواجه شد به طورى كه تنها يك ماه بعد 
ــى يك ميليون نسخه اى داشت. داستان اين رمان درباره يك  از چاپش فروش
ــت و از اين رو  ــكل روبه روس ــه حافظه اش با مش ــت ك ــور رياضى اس پروفس
خدمتكارانى كه براى انجام كارهاى او به خانه اش مى روند با سختى هاى زيادى 
مواجه شده و مدت زيادى دوام نمى آوردند. زن خدمتكارى با پسرش به خانه 
او رفته اند و رابطه آنها با پروفسور رياضى شكل دهنده داستان هاست. در بخشى 
از داستان مى خوانيم: «در ميان هزاران چيزى كه من و پسرم از پروفسور ياد 
گرفته بوديم، معنى جذر اعداد يكى از مهم ترين آنها بود. بى ترديد پروفسور از 
اينكه من مدام از واژه بى شمار استفاده مى كردم ناراحت مى شد. به اعتقاد او 
ــريح كل  ــه خيلى آبكى بود چراكه اعداد راهى براى توصيف و تش اين كلم
ــان بودند، اما خب من هم كلمه ديگرى براى اين منظور بلد نبودم.  كهكش
پروفسور به ما چيزهايى درباره اعداد اول و صدهاهزار موقعيت متفاوت آنها ياد 
ــده در كتاب ركوردهاى  ــود. همچنين درباره بزرگ ترين عدد ثبت ش داده ب
ــت و درباره مقوله  ــس كه فقط در بعضى اثبات هاى رياضى كاربرد داش گين

ماوراى بى نهايت توضيحاتى داده بود.» 
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مُهر مخصوص 
نجيب محفوظ

در ترجمـه رمان، نثرى شـاعرانه  �
را بـه كار برده ايد. اين به اقتضاى متن 

اصلى رمان بود؟ 
ــت كه  ــنده اى اس نجيب محفوظ نويس
ــوا و حرفى كه  ــاس محت ــر اس ــرش را ب نث
ــد. مثلا در  ــد انتخاب مى كن مى خواهد بزن
سه گانه اش، از جمله هاى بلند استفاده مى كند 
ــان راه، از جمله هاى كوتاه و كوبنده.  و در رم
اما در هر دو مورد به دليل شگردهايى كه به 
كار مى برد، نثرش همواره به شعر پهلو مى زند. 
يعنى نثرش به گونه اى است كه در عين اينكه 
به اقتضاى محتوا و حال و هوا و شخصيت هاى 
داستان تغيير مى كند، همواره مُهر مخصوص 
او را هم دارد و حتى مى توان بدون ديدن اسم 
او پاى آنچه نوشته، تشخيص داد كه اين نثر، 
ــتان هاى  ــت. در داس نثر نجيب محفوظ اس
كوتاهش هم مى بينيد كه نثر يك داستان با 
ــتان ديگر متفاوت است اما در عين  نثر داس
ــتان ها مشخصات نثر نجيب  حال همه داس

محفوظ را دارند. 
اين نثر چقدر وامـدار نثر ادبيات  �

پيش از خود است؟ 
ــر  ــى نث ــرب، يك ــم ع ــات قدي در ادبي
«هزارويك شب» را داريم كه يك نثر شفاهى 
است و اصلا ارزش ادبى ندارد. غيراز آن نثر 
ــه» را داريم كه نثرش نماينده  «كليله و دمن
ــت. پيش از  ــات عرب اس ــر قديمى ادبي نث
ــلام هم ادبيات جاهلى را داريم كه شعر  اس
ــعرهاى جاهلى هم محدود  است نه نثر. ش
است و حول مفاهيم مشخصى دور مى زند. 
مى رسيم به ادبيات معاصر عرب تا پيش از 
نجيب محفوظ كه دو نويسنده شاخص آن 
ــين و توفيق حكيم هستند. نثر  طاها حس
طاها حسين بينابين است و هنوز مقدارى 
تحت تاثير نثر قديمى عربى است. نوشته هاى 
طاها حسين را اگر نگاه كنيد مى بينيد كه 
نثرى است رمانتيك و پر از صفت هاى مكرر. 
البته نجيب محفوظ وقتى نوبل گرفت، گفت 
كه حقش بود اين جايزه را به استادان من، 
توفيق حكيم يا طاها حسين مى دادند. اما نثر 
ــود نجيب محفوظ با نثر آنها كه نام بردم  خ
ــت و مى توان گفت كه نثرش،  متفاوت اس
ــت. در نثر او  ــه عطفى در نثر عربى اس نقط
ــرهمِ مكرر  ــر از آن صفت هاى پشت س ديگ
اثرى نيست و نثرش اصلا آن اطاله كلام نثر 
كسانى مثل طاها حسين و توفيق حكيم را 
ندارد. البته در همان دوره، هنوز نويسندگانى 
بودند كه بين طاها حسين و نجيب محفوظ 
دست و پا مى زدند و در عين نوشتن به شيوه 
طاها حسين سعى مى كردند آن صفت هاى 
ــد. ولى نجيب محفوظ  ــرر را كمتر كنن مك
ــته رفته را به كار برد كه البته در  نثرى شس
آن از ايجاز قرآن هم تاثير گرفته بود. درواقع 
مى توان گفت با تكيه بر مزاياى نثر عربى، نثر 
خودش را به وجود آورد. با قاطعيت مى گويم 
كه بين نويسنده هاى هم دوره نجيب محفوظ 
هيچ نويسنده ديگرى را نداريم كه نثرى به 

اين قدرتمندى داشته باشد. 
بعد از نجيب محفوظ چطور؟  �

ــندگان خوب ديگرى  ــد از او نويس بع
آمدند كه البته تحت تاثير نجيب محفوظ 
ــان  ــد، مثل ميخاييل نعيمه يا احس بودن
عبدالقدوس. اما هيچ كدام اينها، نثرشان به 

پاى نثر نجيب محفوظ نمى رسد. 
 يعنـى به نظر شـما جهـان عرب  �

هنوز نويسنده اى در قدوقواره نجيب 
محفوظ ندارد؟ 

ــنده اى در حد و اندازه  نه، هنوز نويس
ــت. البته زمانى، به خصوص  او نيامده اس
ــر زبان ها افتاد كه  ــايعه س در ايران اين ش
ــايل  در دادن نوبل به نجيب محفوظ، مس
ــت. اما حالا كه  ــى دخيل بوده اس سياس
كارهايش ترجمه و منتشر شده، مى بينيم 

كه چنين حرفى اصلا درست نيست. 
 از ترجمه هـاى تازه تان چه خبر؟  �

گويا مشـغول ترجمه سه گانه نجيب 
محفوظ هستيد؟ 

ــش، يعنى  ــد اول ــه جل ــه گانه را ك س
ــرده ام و تمام  ــن» را ترجمه ك «بين القصري
ــده و الان دارم روى جلد دومش يعنى  ش
«قصرالشوق» كار مى كنم و بعد هم مى روم 
ــكريه» است.  ــراغ جلد سومش كه «الس س
اينها سه رمان به هم پيوسته اند كه نجيب 
ــك دوره تاريخى در  ــوظ در آنها به ي محف
مصر پرداخته كه از يك سال بعد از جنگ 
جهانى اول آغاز و با پايان جنگ جهانى دوم 
ــود و دوره تاريخى حساسى در  تمام مى ش
تاريخ جهان و به تبع آن در تاريخ مصر است. 
ــه گانه، اتفاقات  ــب محفوظ در اين س نجي
ــى دوره اى از تاريخ مصر  اجتماعى و سياس
ــوب روايت زندگى يك خانواده  را در چارچ
ــرپا  ــت كه س مرور مى كند. آرزويم اين اس
بمانم و ترجمه اين سه گانه را تمام كنم. اما 
ترجمه ديگرم كه آماده انتشار است، ترجمه 
ــه مجوز گرفته و  ــت ك «كليله و دمنه» اس

احتمالا آخر بهار منتشر مى شود.

ــان طورى مى درخشند كه خانه را 1  ــاعران هستند كه در دفتر اولش بعضى ش
ــن مى كنند. «آهنگ ديگر» منوچهر آتشى را به ياد بياوريم. محمدعلى  روش
سپانلو اما، نمونه  شاعرى است كه شعرش همچون شكوفه اى جادويى و ديرسال 50 
سال طول كشيد تا بشكفد. از اولين دفتر شعرش «آه... بيابان» كه زودترين تاريخ پاى 
شعرهايش 1338 است تا «افسانه ى شاعر گمنام» كه به طور ناكامل و سانسورشده در 
اوايل دهه 90 خورشيدى منتشر شد، سپانلو يك مسير پنجاه وچندساله را با ظرافت 
ــت، و از نظر من از جايى به بعد، با پروراندن قوه هاى شعرش به  ــتمرار پيموده اس و اس
اوج بلوغ و پختگى در كار شاعرى اش دست يافته است. همين مساله  بهترشدن ضمن 
تجربه  شاعرى در طول زمان، مويد اين مساله است كه سپانلو برخلاف شاعرانى كه در 
دفتر اول، شهود و طبع دوران سازى را از خود نشان مى دهند، شاعرى است كه بيشتر با 
مفهوم سروكار دارد تا جوشش هاى آنى قريحه، شاعرى است كه با روايت و قصه پردازى 
سروكار دارد تا حركت به سمت فضاهاى محض، با ساختن سروكار دارد تا سرودن، با 
صناعت و فرم بخشيدن به جريان غيرعلى و غيرمنطقى عناصر ناخودآگاه سروكار دارد تا 
غوطه خوردن در آب هاى مه آلود و بى زمان امر زيبا. محمدعلى سپانلو شاعرى است كه 
با نگاه كردن به خود زندگى و مايه هاى انضمامى تاريخ سروكار دارد تا توسل به انتزاعى 

معناباز در حوزه  دال.
سپانلو مدرن است به اين دليل  كه كاروبار شاعرى او در عين اينكه با خود ادبيات، 
محيط زندگى روزمره،  تجربه هاى خصوصى راوى و فرم بخشيدن به خاطرات او مشغول 
است، درگير مازادى است كه از اين شيوه شاعرى بيرون مى ايستد و شعر او را مبهم 
ــعر سپانلو بعد از آنكه از ناسيوناليسم رمانتيك و كلى بافى هاى  و وهم آلود مى كند. ش
ــازمايه هايى مانند  دفترهاى اول - منهاى پياده روها- فاصله مى گيرد، ضمن حفظ س
ــه زن، مساله  شهر و تاريخ، زبانى ادبى، وزن و خيال و خاطره اى شدتمند،  مفهوم پرس
بسيار شخصى و خصوصى مى شود. به همين علت فرديتى در شعر او زاده مى شود نشانه  
اينكه سوژه هنوز نمرده است، اگرچه در نسبت هايى نامعين با ساخت هاى اجتماعى و 
تاريخى دورانش خاطره پردازى مى كند، پرسه مى زند و يا حتى به دام نوستالژى گذشته  

ازدست رفته مى افتد.

ــاعرى سپانلو از دفتر اول تا امروز و در شرحى بلاغى 2  اما در توضيح حركت ش
ــه با دفترهاى اول مانند «آه... بيابان»،  بر اين حركت، بايد گفت كه  در مقايس
ــكل هاى بيانى  ــب» و «هجوم» در دفترهاى آخر با ش ــندباد غائ «خاك»، «رگبارها»، «س

سرراست تر و موجزتر سروكار داريم.
«زين آسمان، قلمرو مغضوب خويش / زين سرزمين باطل/ از اين دروغگر/ آيا سفر 
توانم كرد؟/ من ديدنى بسيار ديدم/ در سال هاى سلطه ى طولانى/ در اين گذار و گشت 

كه ام بود»1
ــت زبان شعر سپانلو از التزامى سختگيرانه به وزن و  همان طور كه از مثال ها پيداس
تعبيرهاى هرازچندگاه درخشان و ناسيوناليسمى رمانتيك و كلى نگرى هايى كه بيشتر در 
خدمت ابلاغ پيام بودند، به زبانى پيراسته و موجز و رهاتر از التزام وزن در دفترهاى آخرش 
مى رسد. او همواره دلمشغول وزن و قوافى كم وبيش ناپيدا و شكل هاى بيانى كلاسيك 
ــعرش بوده است. شايد همين دلمشغولى باشد كه در دفترهاى اول فضايى ايجاد  در ش
كرده است كه نوعى بيان كهنه و ادبى مآب بر آن سنگينى مى كند. اين دلمشغولى و التزام 
ــعرهاى سه دهه  اخير سپانلو جايش را از يك سو به شدت در  به عناصر ادب كهن در ش
لحن و ايجاز در تصويرپردازى و از سوى ديگر، قدرت رخنه كردن در مبادى همان ادبيات 
كلاسيك را مى دهد. اين دستكارى در مبادى ادبيات كلاسيك در عين دلسپردگى به 
ــاعرى سپانلو بيشتر از آنكه در حوزه زبان اتفاق بيفتد در حيطه  مفهوم است  آنها در ش
كه رخ مى دهد؛ مفاهيمى از قبيل تداعى هاى مكان مدرن، شهريت، خانه و خاطره مندى 
خانه، فرديت و خيال شدتمند فرد.نمونه  خصيصه نمايى براى اين مدعا منظومه  «افسانه ى 
شاعر گمنام» است. اين منظومه شرح شاعرانه  سفر يك راوى به اعماق ادبيات و تاريخ و 
درواقع، تاريخ ادبيات است. شرح پرسه زدن يك راوى بازمانده از يك كشتار كه حالا قرار 
است تاريخ را از نو بنويسد و در اين ازنونوشتن تاريخ ميان خاطره ها و دال هاى تاريخى 

پرسه مى زند. در ارتباط با اين كتاب بايد به دو نكته  مهم اشاره كرد.
ــت؛ يك كتاب كه ايده  آن منظومه اى است  نكته  اول اينكه اين دفتر يك كتاب اس
شاعرانه از پرسه زدن لابه لاى اتفاقات تاريخى؛ اتفاقاتى تاريخى كه البته شخصى مى شوند. 
يك كتاب به منزله  يك كل كه اجزايش در مجموع نيرويى معنادار دارند. يك كتاب كه 
كولاژى از لحظاتى تاريخى است كه هركدام درى به عمارتى است، هركدام دالى از يك 
گفتارند. يكى تفسير متفاوتى از قصه  وزير ايرانى عباسيان است كه تازيانه خورده است.

يكى ديگر روايت سرباز تيمور است كه دل در چشم دخترى ايرانى مى بندد كه به او تجاوز 
ــر از تن دختر جدا كرده است و حالا زمرد چشم دختر، نگين  ــربازى ديگر س كرده و س
كله مِنار است و سرباز مغول، شوريده از عشق چشم او. اينطور پروراندن مضامين تاريخى، 
براى نمونه عشق سرباز مغول به دختر ايرانى مقتول، صرفنظر از اينكه پيشنهاد نوشتن 
تاريخ را از نو مى دهد، صرفنظر از اينكه مى گويد بياييد تاريخ را از منظر ديگرى روايت 
كنيم و تفسيرهاى گوناگون را پيش مى كشد و نوعى دموكراسى قرائت را پى مى گيرد، 
ــان كرد، فروريختن  ــه نكته  دومى مى برد كه درباره  اين  كتاب بايد خاطرنش ــود راه ب خ

مرزهاى حقيقت تاريخى و حقيقت ادبى.
«افسانه ى شاعر گمنام» سفرى خيال آميز به حقيقتى تاريخى است؛ سفرى به خود 
ــى برجاى مانده از حمله  مغول  ــهر نگاه كردن، به ويران ــات و از توى اين خيال به ش ادبي
نگاه كردن، به نگاه يك سرباز مغول به زيباروى كله مِنار نگاه كردن. اما اين همه ى ماجرا 
ــت. مثل اتفاقى كه براى تاريخ بيهقى مى افتد اين سفر، سنت تبديل كردن نوشته   نيس
تاريخى به ادبيات را ادامه مى دهد. هرچند كه قصديت مولف در اينجا همين ادبى كردن 
ــت كه  ــد و در آنجا تاريخى كردن اتفاق. به علت حضور همين مولف هم اس تاريخ باش
«افسانه ى شاعر گمنام» از يك سو به خود تاريخ نظر دارد و از سوى ديگر به خاطره  خود، 
به عمر گذشته  خود، به نفس خواندن كتاب تاريخ، به جنون بيرون ريختن از زبان شعر به 
نثرى منظوم و بلافاصله بعد از آن زدن به دل ترانه اى عاميانه براى نمونه در شعر مدايح. 
در شعرهاى «افسانه ى شاعر گمنام» مرزهاى حقيقت و حكايت درهم مى شود. تاريخ و 

ادبيات در فضاى ذهن و تجربه  راوى توى هم مى شوند. مى نويسد:
«گذشته ى من آينده ى شماست/ - چه خوش خيال!/ ما اعتراف هاى تو را مى خوانيم/ 
- ولى هنوز من تاريخ محرمانه را ننوشته ام/ - چه خوش خيال!/ ما از قديم آن را مى دانيم 
/ لبان سرخ و مزه ى ليمو / اساطيرشان را به شعر تو بخشيدند:/ همان كه مى نوشتى هر 
ــطوره و تخيل كليد نامرئى دارد/ پلى شكسته، بدون  ــود.../ تركيب اس چيز تكثير مى ش
حفاظ/ .../ هرچه به ذهنت رسيد بنويس/ ميان گفته بپراكن/ به لفظ محرمانه نينديش/ 

چه محرمانه ى عريانى» 2
ــود، چراكه  در اينجا ادبيات از گزارش تاريخ بودن به محل توليد تاريخ تبديل مى ش
راوى تاكيد مى كند زندگى شخصى اش را به محل توليد تاريخ تبديل كرده است، كنش 
كتاب خواندن را و تداعى هاى ذهنى اش را به محل توليد تاريخ بدل كرده و چون تخيل 
ــوع او از خواندن كتاب تاريخ  ــيرهاى متن و وهم او، خاطره ى او و دريافت هاى او با تفس
ــود.  پيوند مى خورند، تاريخ از حوزه  يك حقيقت مطلق مكتوب به ادبيات تبديل مى ش
براى مثال در فصل سوم اين كتاب، ميهمانى وزارتخانه، صرفا با پرسه هاى خيال آميز در 
حواشى مفهوم ضيافت مواجهيم. راوى در هيات جماعتى كوتوله،چون دزدى به خانه هاى 
ــخصى، به مكان هايى موهوم كه صرفا نشانه اى تاريخى  مردم، حيطه امر خصوصى و ش
ــد و آن نشانه ها در يك منطق مجاز مرسلى، صرفا فضا را به تاريخ  ــرك مى كش دارند س
مى آلايند. اينها همه هست تا در شعر ضيافت كه مى خواهد ضيافت همه ى اعصار را به 

وصف دقيق برپا كند.
 به يك تعبير، راوى «افسانه ى شاعر گمنام»، راوى روايت موجود از تاريخ نيست، راوى 
سرك كشيدن و سياحت مكان ها و گوشه هاى دنج آن است. راوى افسانه ى شخصى راوى 

در تاريخ است. سياح شيشه هاى مناظر، سندباد بام ها.
سياح اين شعرها تمايلى به پرده بردارى از مجسمه  حقيقت ندارد. او صرفا سياحتگر 
سپيده دم، نقال صداى گفت وگوى بازماندگان از پس حمله  مغول و مستى است،صداى 
مردگان اطراف كاخى كه ديوارهايش از گوشت آدميان چرب شده  بود، صداى زن ناتوانى 
كه احتمالا مرد همسايه اش در جشن مشتى كه توشى مغول ترتيب داده بود، صورتش به 

يك ضربت له مى شود. صداى راوى اين شعرها صداى جنازه  رستم است؛ اسطوره اى مرده 
كه به فرزند اسفنديار مى گويد از اين جسد بى دفاع بگذر، صدايى كه در دالان هاى تاريخ 
اين سرزمين هنوزاهنوز مى پيچد. و اين صداى شعورى غمگين است كه انگار تاريخ آينده 
را مى داند. جسد رستم كه در مكتوبى به پسر اسفنديار كه دودمان رستم را پس از مرگش 
به قتل رسانده و حالا جنازه رستم را پيدا كرده است مى گويد: «من آگاه بودم ز كردار تو، 

ز خودكامى و تيزبازار تو./ گر از دسترنجم نكردى تو ياد/ ز رنجى كه بردم تو را ياد باد.» 3
 راوى اين شعرها پرسه زنى است كه گوش خوابانده تا گفت وگوى بازماندگان را بشنود. 
او در ويرانه ها و فضاهاى متروك ذهنى تاريخى پرسه مى زند و اين مفهوم محورى بهترين 

شعرهاى سپانلو است.

ــام «مردى از جمعيت» يا به عبارت بهتر «چهره  3   ــتانى دارد به ن ادگار آلن پو داس
جمعيت». اين داستان يك داستان به اصطلاح انتقالى پو است كه در سال 1840 
نوشته شده و هم خصوصيات داستان هاى گوتيك با فضاهاى وحشت انگيز اواخر دهه 30 
پو را دارد و هم ويژگى هاى داستان هاى كارآگاهى اوايل دهه  40 او را. طرح اين داستان از 
اين قرار است كه يك راوى بى نام كه از يك بيمارى بى نام رهايى يافته است عصرگاهى در 
كافه اى در لندن نشسته است و شروع مى كند به تحليل شخصيت هاى آدم هاى جمعيتى 
ــب  ــت كه ش ــاى چهره  ازدحام اس كه از خيابانِ روبه روى او مى گذرند. او در حال تماش
فرامى رسد. در همين حين او ترغيب مى شود مردى را تعقيب كند كه هياتى بخصوص 
و مشكوك دارد. راوى داستان در تعقيب شبانه  مرد به بازارها و مغازه ها و محلات پست 
لندن مى رود. مرد اما هيچ نمى خرد. سراسر روز بعد به همين ترتيب مى گذرد. سرانجام 
ــت كه مرموزى  ــه رو مرد را تفحص مى كند و نتيجه مى گيرد او مجرمى اس راوى از روب
نفوذناپذيرى با اوست. مردى كه نمى تواند جمعيت و ازدحام را ترك كند. منتقدى به نام 
ويليام برِودا مى گويد: «پو در اين داستان روان انسان را به دونيم مى كند، تعقيب كننده و 

تعقيب شونده، خود و ديگرى، ايگو و ايد، كارآگاه و مجرم، گذشته و آينده...»
ــتان و نيز نوشتجات بودلر و بالزاك را محل حيات ادبى يكى از فيگورهاى  اين داس
همزاد پاريس مدرن دانسته اند. فيگور فلانور يا پرسه زن. پرسه زن كسى بود كه بى هدف 
ــه زن خريدار نبود  ــت مى زد. پرس در پاريس مدرن، پاريس بعد از انقلاب بورژوازى گش
ــهرى بود و به همين دليل، از نگاه برخى منتقدان  بلكه صرفا مصرف كننده  فضاهاى ش
ــه زن را  ــىء وارگى عام مقاومت مى كرد. بنيامين پرس ــت، در برابر منطق ش ماركسيس
شيك پوشى مى دانست كه چون سنگ پشت در پاساژ قدم مى زند و گاه به عنوان بورژوازى 
تن پرورى شناخته مى شد كه كارى جز بطالت زمان ندارد. پرسه زن را نماد نوعى زيستن 
در سايه  تجربه  شهر دانسته اند.4 در عين حال تعاريف ديگرى هم از اين فيگور ارايه شده 
است. مرد بورژواى متمول، كسى كه فضاهاى شهر مدرن را دايم ورانداز و سعى مى كند بر 
آن مسلط شود، كسى كه داراى نفس مردانه بى ثبات است چراكه هويتش زير فشارهاى 

متروپل تجزيه شده است.
و سرانجام نشانه اى از مدرنيته فرهنگى در قصه هاى بودلر و بالزاك. يكى از جالب ترين 
تحليل ها از اين فيگور فلانور يا پرسه زن كه از قضا به كار تحليل شعر سپانلو هم مى آيد 

تحليلى است كه او را قهرمان زندگى مدرن در نظر مى گيرد.5
ــه زن در معناى كسى كه سياليت و تناقض و ناهمخوانى هاى زندگى مدرن را  پرس
مى خواند، مدلى كارآمد براى تخيل حماسى در مدرنيته است. شكل مدرن قهرمانى گرى 
پرسه زن بر نشانه هاى سنتى عظمت قهرمانى گرى خط بطلان كشيده است. او در حالى 
كه مرموزانه در شهر مى چرخد و به مصداق هاى نو زندگى روزمره زل زده است خود در 
جمعيت ناپديد و نامرئى شده است.6  در داستان پو هم وضع به همين منوال است. راوى 
داستان در پى بخشى از وجود خود كه نامغفول و مجرم و سايه وار است مرد جمعيت را 

تعقيب مى كند. كسى كه چهره اش در ازدحام گم شده است.

از منظومه  «پياده روها» تا «خانم زمان» و برخى از شعرهاى «قايق سوارى در تهران» 4  
و «كاشف از يادرفته ها»، مى توان ردى از مفهوم شهر مدرن و به تعبير ديگر تهران 
مدرن و فيگور فلانور را در شعرها پى گرفت، و البته از نظر من همين مسير و فضاهاى 
شخصى سه دفتر آخر كه همه شان به نحوى حايز مازادى از تاريخى شدن هستند، اوج كار 

شاعرى سپانلو است.از اين بين، «منظومه ى پياده روها» در نيمه  دهه  40 نوشته مى شود.
ــيم مختصر و البته كلى فضاى جامعه  ايران در آن سال ها ضرورى به  در اينجا ترس
ــاره به زاده شدن اين فيگور  ــد؛ هم در ارتباط با فيگور فلانور و هم براى اش نظر مى رس
و خود شهر تهران در شعر سپانلو و هم براى طرح مختصات كلى آغاز حركت شاعرى 
ــويى از مدرنيزاسيون آمرانه رضاشاه و  ــاليان آغازين دهه 40، از س او در دهه  40. در س
ــى و چند سالى است كه مى گذرد و از طرف ديگر  ــهر مدرن س تبديل تهران به يك ش
كودتاى 28 مرداد 32 و اختناق و سانسور شديدى كه چند سالى پس از سقوط مصدق 
ــاواك در سال 1336 رخ مى دهد، فضايى  ــكيل س و ملى گرايى ملازم با آن و در پى تش
حسرت بار در جامعه ى ادبى و روشنفكرى ايجاد كرده است. در همان دهه  30 و پس از 
كودتا است كه در شعر ادامه ى رمانتيسم سطحى توللى و خانلرى به رمانتيسمى سياه 
ــود، شاملوى سركش هواى تازه در دهه  30، مشغول شعرهاى  و روزنامه اى منجر مى ش
ــه » و «آيدا در آينه» است، سپهرى تحت تاثير ايرانى و شايد  تغزلى تر «لحظه ها و هميش
فضاى ملهم از سرخوردگى كودتا مشغول جست وخيزهاى عرفان آميز در شعرش است، 
نيما يوشيج مى ميرد، آتشى حماسه ى طبيعت محور و بدوى گراى «عبدوى جط» و «اسب 
سفيد وحشى» را مى نويسد، فروغ چارپاره هاى آنچنانى اش را  و اخوان شكست رمانتيك 
خود را در زمستان مى سرايد.  تجربه كلى اين رمانتيسم تاريخى كه در برخى دقيقه ها به 
احياى وطن سياسى پيش از اسلام مى انديشد در رمان نويسى به صورت برآمدن مجدد 
رمان تاريخى مشاهده مى شود. به سوى رم، خورشيد تيسفون و ده مرد رشيد نمونه هايى 
از آثار رمان نويسانى است كه آثارشان در آغاز به صورت پاورقى منتشر مى شده است. 7  
اين شكل از ناسيوناليسم كه البته ايدئولوژى رسمى پهلوى است از اوايل دهه  40 به بعد 
در ادبيات مستقل ايران كمرنگ تر مى شود. لحن كلى گرا و مفهومى از وطن شاعرانه كه در 
هيات اشارات گاه وبيگاه به شكوه ملى از دست شده در دفترهاى اوايل دهه 40 سپانلوست 

حاصل چنين فضايى است.

از نيمه اول دهه 40 به بعد، يعنى دقيقا از سال 41 كه ارسنجانى وزير دولت امينى 
ــالى پس از آنكه نوسازى اقتصادى و  طرح اوليه  اصلاحات ارضى را اجرا مى كند و نيز س
اجتماعى پهلوى آغاز مى شود، طبقه متوسط جديد ايران جانى تازه مى گيرد و بر جمعيت 
ــود.8 در اين اوضاع و احوال است كه مى توان از  طبقه كارگر صنعتى تهران افزوده مى ش
جمعيت شهرى در تهران حرف زد؛ جمعيتى كافه نشين و سينمارو؛ جمعيتى كه مى تواند 
پرسه زن را در خود بزاياند و پنهان كند. دقيقا در نيمه هاى همين دهه  40 است كه سپانلو 

منظومه «پياده روها» را مى نويسد.
«من از هياهوى تبليغ/ (روز مادر بود و روز كودك يا كارگر نمى دانم)/ من از تصادم 
با دوش هاى سوهانى/ بسان پيكره اى كهنه قوز مى كردم./ دريغ گمشدنم بود و در هواى 
كبود/ صدا صداى ملامت صداى باران بود/ .../ تو مى توانى از زير بالكن بروى/ و در مسيل 
نئون/ پيمبرى الوان باشى/ درشكه چى باشى در چارراه هاى سفر/ و راه فرعى را بپايى/ تو 
مى توانى مثل ستاره ها باشى/ به روى دوش نشينى/ و يا دقيقه ى سرخى/ كه در شقيقه ى 

مرد مجاهد آزاد است.»9
هرچند كه وزن و شكل بيان در اين منظومه از همان كهنگى و ادبيتى كه وصفش 
رفت، نشان دارد، خيز بلند سپانلو براى تصويرسازى با عناصر شهرى و تلفيق گفتارهاى 

شهر و تاريخ از همين منظومه شروع مى شود.
«در اين خيابان در نيمروز ناواقع/ قيافه هايى تكرار مى شوند/ كه در تناسخ شان بازگفتِ 

بى معناست» 10
در عين حال در بخش هايى از همين شعرها راوى از خلال پرده دود و ازدحام،  فرديت 
در حال شكل گيرى و در عين حال در حال فروپاشى طبقاتى خود را هم مى بيند؛ فرديتى 
ــعر او دلالت بخش خواهد بود.  كه البته دو دهه بعد از منظومه  خانم زمان به بعد در ش

ذهنى كه در او ازدحام به قيل و قالى خاموش مى شود:
ــت آويزان/ شعارهايى معلوم  ــيطره ى دود/ كه چرخ چرخان در خاطره اس ميان س
ــورش مى گيرد/ و بعد دود مى آيد/كلام را  ــپس تمام خيابان را / شعار ش ــوند/ س مى ش

مى پوشاند/ و ازدحام را/ به قيل و قالى خاموش/ در ذهن/ بدل مى كند.» 11
ــه زن در تهران و  ــخصيت پرس ــتن همين ش در منظومه  خانم زمان اما عملا با گش
ــيا و مكان ها و كوچه ها و محله ها مواجهيم.  خاطره هاى راوى و تداعى هاى تاريخى اش
نمايش فرديت پيدا كردن راوى در عين گم شدن در دل ازدحام اين تداعى ها. گويى كه 

راوى شهر را چون متنى قرائت مى كند.
ــته كوشيدم از ملاحظات فرماليستى نقد نو در خصوص كنار گذاشتن  در اين نوش
ايدئولوژى و آگاهى فرد مولف پرهيز كنم. البته با تاكيد بر مفهوم پرسه زن و يافتن شاهد 
مثال هايى در اين منظومه احتمال داشت كه به طور ساده دلانه اى درگير نقدى محتوايى 
ــهريت- را جسته ايم و براى اثبات حرفمان به  ــويم. يعنى مفهومى مدرن-فلانور و ش ش
پاره اى از شعرها نظر دوخته ايم.اين امكان وجود داشت كه اين روش به شائبه رئاليسمى 
بى مايه آلوده باشد، اينكه نقد، متن را در بهترين حالت، بازتاب تمام و كمال واقعيت در 
ــت و مردمى در اين شهر در  ــد. يعنى اينكه شهرى هست كه شلوغ اس نظر گرفته باش
فضاهاى خريد پرسه مى زنند و از لاى چهره هاى جمعيت سر مى خورند و بعد بفرماييد 
ــدن از اين خبط بود كه مدعى شدم تز محورى  ــعرها. براى دورش اين هم نمونه هاى ش
بهترين شعرهاى سپانلو خيالى پرسه زن در تاريخ مكان هاى شهر تهران و البته خاطره و 
خانه است. حركت چنين خيالى در تاريخى شخصى شده در كتاب آخر سپانلو اوج كار 

شاعرى اوست.
براين اساس مى توان مدعى شد در خانم زمان، در پياده روها، در آن دسته از شعرهاى 
كاشف از ياد رفته ها و قايق سوارى در تهران كه در گير و گرفت تهرانند، چيزى از واقعيت 
ــهر در تخيل شعرها تحريف مى شود. از طرف ديگر نشانه هاى شهر در كولاژى كه از  ش
ــخاص و عناصر تاريخى تدوين مى شود، به شدت به يك نظام از  مكان ها و تصاوير و اش
نمادهاى شخصى راوى شعرها تغيير مى كنند. راوى از پرده ى شهر است كه گذشته ى 
خود را مى جويد و خاطره ى خود را مى سازد. علت اين مساله صرف نظر از وضعى كه راوى 
نسبت به واقعيت موجود شهر دارد، ذات شعر اوست. شعر سپانلو همواره به نحوى از انحا 
دل در گرو گذشته اى تاريخى دارد، و در نهايت اين نوستالژى خاطره راوى شعرهايش را 
وامى دارد  در اطراف تداعى ها و نشانه ها پرسه بزند. اين گذشته ى تاريخى از وطن خواهى 
رمانتيك و قالب بيانى كهنه گرا و وزن در دفترهاى اول، به يك اخلاق فرهيخته  زبانى، 
ــخصى و تاريخى و البته نوستالژيك به شهر تهران در خانم زمان مى رسد، به  نگاهى ش
ــبانه  تهران، كافه ها و آدم هايى كه راوى در واقع يك موزاييك از خاطره هاى  فضاهاى ش
ــهر واقعى تهران، شهرى در خيال خود از  ــازد. راوى  در اعتراض به ش خود از آنها مى س
مكان ها و يادها مى سازد. كافى است نام شعرهاى منظومه تهران را كنار هم بچينيم تا 
ــاختگى دريابيم: روز كوتاه، در  پيش رفتن منظومه را از خلال موقعيت ها و صداهاى س
اتاقك تلفن، استقبال در غروب، در قهوه خانه، دكه ى روزنامه فروش، يك تكه آواز، ويرانى 
دبستان، در اداره، پشت پنجره. شبگير در پايتخت. در واقع مساله  اصلى در منظومه ى 
تهران، غيبت خود تهران است، نفى تهران واقعى در لحظه  اكنون و ساختن تهرانى از 

تاريخ شخصى راوى.
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 سعدى گل بيانى 

سپا نلو شاعرِسپا نلو شاعرِ
خانه و خاطره و شهرخانه و خاطره و شهر

سپانلو مدرن است. كاروبار شاعرى او در عين اينكه با خود ادبيات،   
تجربه هاى خصوصى راوى و فرم بخشيدن به خاطرات او مشغول 

است، درگير مازادى است كه از اين شيوه شاعرى بيرون مى ايستد.
راوى اين شعرها پرسه زنى است كه گوش خوابانده تا گفت وگوى 

بازماندگان را بشنود. او در ويرانه ها و فضاهاى متروك ذهنى تاريخى 
پرسه مى زند و اين مفهوم محورى بهترين شعرهاى سپانلو است
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